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K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Borghei, 

Intercession, 

Ahl-al-Bayt (AS) 

   Sayyid Abolfazl Borghei was one of the Shia clerics which was far 

away from the Shiite beliefs.He denies Imamate and its of God, which 

It is one of the fundamental principles of Shia beliefs; In addition to 

Imamate, he criticizes and denies many other Shiite beliefs, He says 

inappropriate interpretations of some verses. In this writing, we are 

going to review the belief views of Borghei  interpretation about their 

intercession and authenticity.The method of collecting materials in this 

research is library and the method of processing them is descriptive-

analytical. Borghei  presents a wrong concept about the intercession of 

meaning. He pays attention to some verses and ignores others to prove 

his preconceived ideas. He presents personal interpretations or personal 

interpretations of verses related to intercession, such as the verses of 

Prophet Yaqub's apology for his children, and he raises some problems 

for this verse and Intercession's interpretation of it; Borghei  denies that 

a person intercedes for another person on the Day of Resurrection, 

while there are many verses confirming this issue and many 

commentators have confirmed it and have commented against Borghei . 

He also interprets other verses arbitrarily and according to his views, 

which is not approved by Shia researchers and commentators. 
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 های اعتقادی و تفسیری سیدابوالفضل برقعی پیرامون شفاعت نقد و بررسی دیدگاه 

 
 *الفسیدمجید نبوی

 
 دبیر گروه قرآن و حدیث سازمان سمت  الف

 چکیده   واژگان کلیدی 

 ،برقعی

 ،شفاعت

 بیت )ع(اهل

سیدابوالفضل برقعی یکی از روحانیون شیعی بود که از عقاید شیعی فاصله زیادی گرفت او بهه انکهار امامهت و     

پردازد علاوه بر امامت بسیاری دیگری از اعتقادات الهی بودن آن که از اصول اساسی اعتقادی شیعه است؛ می

دههد  در ایهن نگهاره بهه بررسهی کنهد او از بریهی آیهات تفسهیرهای نهاروایی ارا هه میشیعه را نقهد و انکهار می

آوری مطاله  پهردازیم  روه ممه ها میوسقم آنهای اعتقادی تفسیری برقعی درباره شفاعت و صحتدیدگاه

ها توصیفی_تحلیلی است  برقعی دربهاره شهفاعت معنها و ای بوده و روه پردازه به آندر این تحقیق کتابخانه

کنهد و بریهی اه به بریهی آیهات تومهه میرای اثبات عقاید از پیش تعیین شدهدهد او بمفهوم غلطی ارا ه می

های شخصی و یا تفسیرهای شخصی از آیهات مهرتبب بها شهفاعت ماننهد گیرد او برداشتآیات دیگر را نادیده می

دهد و برای این آیهه و برداشهت شهفاعت از آن، اشهکارتی را آیات استغفار حضرت یعقوب برای فرزندان ارا ه می

کند؛ اما اشکارت او مردود است برقعی منکر این است که یک انسان شفاعت یهک انسهان دیگهر را در مطرح می

که آیات زیادی در تایید این مسئله ومود دارد و مفسران زیادی آن را تاییهد کهرده و مخهالف قیامت بکند درحالی

کند که مهورد تیییهد های یویش تفسیر میناس  با دیدگاهدلخواه و متاند  او دیگر آیات را نیز بهبرقعی نظر داده

 باشد پژوهشگران و مفسران شیعه نمی

 1401/ 05/ 21تاریخ دریافت:  

 1401/ 07/ 24تاریخ پذیره:  

 مقاله علمی پژوهشی 

 مقدمه   1

به بیت )ع( نیز باتومهبخشش گناه و شفاعت، از ممله اعتقادات شیعیان است  شیعیان معتقدند علاوه بر انبیاء اهل

می اهلشرایطی  و  انبیاء  شفاعت  برقعی  کنند   شفاعت  بهتوانند  را  )ع(  میبیت  انکار  این  طورکلی  اصلی  سؤال  کند  

به  نگاره  این  ییر؟  یا  است  صحیح  تفسیرهایش  ارا ه  و  شفاعت  حوزه  در  برقعی  سخنان  آیا  که  است  این  پژوهش 

 پردازد  های برقعی پیرامون شفاعت میاعتبارسنجی گفته 

 معنای شفاعت ابلاغ رحمت یا استغفار   2

یا استغفار میبرقعی شفاعت را به هُ  داند او پس از ذکر آیه »معنای ابلاغ رحمت 
َ
ل ذِنَ 

َ
أ  مَن 

ا
إِر فَعَةُ 

ا
تَنفَُ  ٱلش  

ا
یَومَئِذ ر

ور
َ
ق هُۥ 

َ
ل حمَنُ وَرَضِيَ  گوید: اگر شفاعت را همان استغفار انبیاء و ملا که به   ( درباره معنای شفاعت می109« )طه:  ٱلرا

فایده   روز  آن  بگوییم در  کنیم، ممکن است  یکدیگر فرض  دربارۀ  استغفار یود مؤمنین  یا  و  برای مؤمنین  پروردگار  اذن 

توان گفت: منظور از شفاعت ابلاغ رحمت یداوند است به مؤمنین که انبیاء آن را ابلاغ کنند  بنابراین باید دهد  و می
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ب در  که  معنی  آن  به  شفاعت  بهگفت:  ندارد   ومود  است  شای   مردم  ابلاغ  هرین  نوع  یک  قیامت  روز  در  شفاعت  حال 

بی )برقعی،  بگیریم   منقط   استثناء  را  آیه  در  استثناء  است  و ممکن  است   مؤمنین  برای  یداوند  از  رحمت  تابشی  تا، 

از ت336-335/ 3قرآن:   برقعی در چندین موض   به (  را  از قرآن، شفاعت  تابشی  استغفار فسیر  یا  ابلاغ رحمت  معنای 

   (179  - 178/  4و   79 - 77/ 4و   387 - 372/  1تا، تابشی از قرآن، گرفته است  )برقعی، بی

 ارزیابی    1.2

این شفاعت  برای  اصطلاحی  و  لغوی  معنای  بررسی  به  است  اشتباه  شفاعت  درباره  برقعی  سخن  دهیم  نشان  که 

 شود  هایی از سخنان دانشمندان علوم اسلامی پردایته میپردازیم و به نمونهمی

به لغت  در  )راغ شف   یوده  مثل  به  چیزی  کردن  ضمیمه  و  457ق:    1412،  اصفهانیمعنای  وَتر  یلاف   ،) 

   است (183/ 8: ق 1414معنای زوج )ابن منظور، به

می عقاسیدمرتضی  مستحق  که  است  کسی  از  عقاب  برداشتن  طل   آن  فایده  و  شفاعت  حقیقت  است   گوید:  ب 

علامه طباطبایی نیز معتقد است: شفاعت گاهی تکوینی است که بر هر سببی در عالم      (150/  1تا   )سیدمرتضی، بی

 آن در آیرین موقف قیامت اسباب اطلاق می
ّ

شود و گاهی تشریعی است که به عالم ثواب و عقاب مربوط است و محل

تقاضای مغفرت شفاعت  ما است که شفاعتاست، در این تا بدینشونده را میکننده  با  کند  یا  وسیله وارد دوزخ نشود 

   (173/ 1ه ق،   1390اند یارج شوند )طباطبایی، که وارد دوزخ شده شفاعت او بعضی از کسانی

دانند و دلیل وموب آن آیه  سنت شفاعت را عقلا مایز و شرعا وام  میگوید: اهلنووی به نقل از قاضی عیاض می

کسی( سود نبخشد، مگر کسی را که )یدای( رحمان امازه دهد و سخنش او را  سوره طه: »در آن روز، شفاعت )به  109

کنند« و امثال این آیات و روایات سوره انبیاء: »و مز برای کسی که )یدا( رضایت دهد، شفاعت نمی  28پسند آید« و آیه 

می )ص(  آن پیامبر  مجموع  که  زیادی  روایات  و  بهباشد   میها  تواتر  برای حد  قیامت  در  شفاعت  صحت  مورد  در  رسد 

تا به حار بر صحت شفاعت امماع دارند  )النووي   مؤمنین گنهکار وارد شده است  و تمامی علمای اهل سنت از قبل 

   (35/  3 ق: 1392أبوزکریا، 

باشد و انکار این  بنابراین معنای شفاعت بخشش گناهان در قیامت است که مورد قبول دانشمندان شیعه و سنی می

بهمعنا، هیچ دلیل لغوی و منطقی و عقلی ندار  این تفسیر برقعی که شفاعت  و  یا استغفار است  د  ابلاغ رحمت  معنای 

تفسیر به درنتیجه  است   تضاد  در  سنی  و  شیعه  مفسران  نظر  حتی  و  آیات  از  بریی  معنای  و  لغوی  معنای  با  صراحت 

 باشد  برقعی از معنای شفاعت )و انکار معنای مصطلح( صحیح نمی

 ضرورت اطلاع داشتن شفاعت کننده از شفاعت شونده  3

ما فیبرقعی می از  و  بداند  را  او  و روحی  و گناهان مسمی  باشد  از حال مقصر مطل   باید  و  گوید: »شفی   الضّمیر 

حالیع در  باشد،  مطل   بندگان  هیچقاید  از  که  پس  اولیاء  و  انبیاء  اصلًا  و  نیست  مطّل   بندگان  حال  از  یدا  مُز  کس 

دنیا بی مردم  حال  از  و  دیگرند  عالم  در  نمیموتشان  که  کسی  حال  براییبرند،  چگونه  است،  کاره  چه  »زید«  او    داند 

   (387تا  372/ 1تا، تابشی از قرآن،  )برقعی، بی واسطه شود و از او دفاع کند«

هنگام دفن حضرت ارند به شعری که امیرالمومنین بهکه اثبات کند که مردگان از زندگان اطلاعی ندبرقعی برای این
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می زهرا)س(  حضرت  زبان  از  )ع(  امام  شعر  آن  در  که  یواند  نَسِیتَ  زهرا 
َ
مَهوَابَهنَا     أ تَهرُدُّ   

َ
ر هک 

َ
ل مَا  حَبـِیهُ   فرماید: 

حْبَاب
َ
ةَ الأ

ا
را مواب      من اسیر سنگ هستم زیر این یاکِ کبود   سلامت    گویمسان  چه  گفتا من       دوستبَعدِي یُل

شنود و پاسخ ی زهرا مواب علی را نداده است؛ پس چگونه شیعه معتقد است که آن حضرت، ندا را مییعنی که فاطمه 

 «!  یا فاطمة! اشفعي لنا و أغیثینازنند: »گوید و لذا فریاد میمی

گوید: »در قبرها مسکن گزیدند و  نهج البلاغه در وصف مردگان می  230ی  گوید: علی در یطبهبرقعی در ادامه می

ها را کسی که آن کند؛ و بهه کسی برایشان گریه میآید و چدانند چه کسی نزد آنان میاموالشان به ارث برده شد؛ نمی

نمی مواب  بزند؛  یطبه  صدا  البلاغه  )نهج  قبر  230دهند«  بر  اربعین  روز  که  است  انصاری  عبدالله  بن  مابر  این  و    ) 

 یُجِیُ  حَبِیبَهُ حسین ایستاد و سلام کرد و سپس گفت: »
َ
تا، نقد  بی )برقعی،  (130/  65ق:    1403)مجلسی،   «حَبِیٌْ  ر

   (48تا   46مرامعات، ص  

 ارزیابی    1.3

عُرُون«فرماید: »قرآن کریم درباره شهدا می
ْ

حْیاءٌ وَ لکنْ ر تَش
َ
 أ

ْ
مْواتٌ بَل

َ
هِ أ

ا
 في سَبیلِ الل

ُ
وا لِمَنْ یُقْتَل

ُ
)البقرة:  وَ ر تَقُول

غَ 154
ْ
ونَ إِلی عالِمِ ال مُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ

ْ
هُ وَ ال

ُ
کمْ وَ رَسُول

َ
هُ عَمَل

ا
سَیَرَی الل

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
ئُکمْ  ( همچنین آیه »وَ ق یُنَبِّ

َ
هادَةِ ف

ا
یِْ  وَ الش

ون 
ُ
تَعْمَل کنْتُمْ  )التوبة:  بِما  اهل   (105«  و  )ص(  پیامبر  به  اعمال  عرضه  به  مهماشاره  از  آیه  دو  این  دارد  )ع(  ترین بیت 

ذکر است که روایاتی نقل شده که درلت بر عرضه  رزم بهها است   ها از شفاعت شوندهمستندات اطلاع شفاعت کننده

گوید  گوید روایاتی نقل شده که در آن میاعمال به اهل بیت)ع( دارد و مفسران به آن اشاره دارند برای مثال طبرسی می

بر علاوه    (310/  5:  1372شود )طبرسی،  شنبه به پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( عرضه میاعمال امت هر دوشنبه و پنج

معتقدند  بیت)ع(  اهل  و  پیامبر  به  اعمال  عرضه  به  نیز  دیگر مفسران  عرضه     ( 381/  9:    1390)طباطبایی،    طبرسی 

اهل  و  پیامبر  به  امت  آن اعمال  اطلاع  از  نشان  اهلبیت  برقعی  اینکه  و  دارد  دنیا  از  بیها  را  معرفی بیت  دنیا  از  اطلاع 

 باشد  کند سخن صحیحی نمیمی

 شفاعت مری کردن بر گناه    4

داند  رها کردن قوانین الهی متهم و شفاعت را سب  مری شدن مسلمانان نسبت به معاصی میبرقعی شیعیان را به

کند اما بریی آیات مرتبب دیگر را  دهد و در تفسیر قرآن بریی آیات را ذکر میاو از بریی آیات تفسیر اشتباه ارا ه می

گوید: »آمدند شفاعت وسیعی بدون قید و بند برای مردم تراشیدند و مردم را  کند او میکند و گزینشی عمل میذکر نمی 

ةٍ یَیرا یَرَهُۥ  یسر الدّنیا و اریره کردند  آیا قوانین الهی که فرموده: » را
َ

 ذ
َ

مَن یَعمَل مِثقَال
َ
رّا   ٧ف

َ
ة ش را

َ
 ذ

َ
وَ مَن یَعمَل مِثقَال

)الطور/  یَرَهُۥ و  )المدثر/  21«  و  )المعارج/  38(  را می11-14(  است یدایی  (   آیا ممکن  و  لغو شمرد؟  قوانین  توان  که 

 ( 255 -  253/ 1تا،  کیفری او طبق عدل است دست از کیفر معیّن بردارد؟ )برقعی، تابشی از قرآن، بی

 ارزیابی    1.4

قید و بند ندارد و بدون انجام وامباتی مانند نماز )ابن بابویه،  گاه شیعه شفاعت بیسخن برقعی اشتباه است هیچ

نمی206/  1ق؛    1413 فرد  نصی   شفاعت  بی (،  شفاعت  به  متهم  را  شیعه  برقعی  که  این  بنابراین،  بند  شود  و  قید 

 کند؛ سخن کاملا اشتباهی است  می

 شود و غیر همچنین تفسیر برقعی گزینشی و اشتباه است چراکه در قرآن وعده داده شده که مز شرک بخشیده نمی
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رَک بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِک فرماید: »بخشد قرآن میآن )یعنی شرک( را یدا برای هرکه بخواهد می
ْ

نْ یُش
َ
هَ ر یَغْفِرُ أ

ا
إِنا الل

 عَظیما
ً
ما

ْ
تَری إِث

ْ
قَدِ اف

َ
هِ ف

ا
رِک بِالل

ْ
نیز مانند همین آیه است:    116همچنین آیه النساء:    48« )النساء:  لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُش

 
ا

قَدْ ضَل
َ
هِ ف

ا
رِكْ بِالل

ْ
رَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُش

ْ
نْ یُش

َ
هَ ر یَغْفِرُ أ

ا
 بَعیدا«( شفاعت و توبه برای »إِنا الل

ً
 ضَلار

نر  فرو  باطل  مسیر  در  بیشتر  و  نکند  امید  قط   دین  و  یدا  از  فرد  که  است  بهاین  او  پذیره  به  امید  با  بلکه  سمت  ود؛ 

امثال آن از ها بردارد ومود همین قانون الهی سب  شده که بریی افراد مانند حر و  ها حرکت کند و دست از بدییوبی

به و  کشیده  دست  »باطل  است:  داده  اعمال  بخشش  وعده  افرادی  چنین  به  نیز  قرآن  کنند   حرکت  حقیقت  وَ  سمت 

ذي کانُوا یَ 
ا
حْسَنَ ال

َ
هُمْ أ نَجْزِیَنا

َ
ئاتِهِمْ وَ ل رَنا عَنْهُمْ سَیِّ نُکفِّ

َ
الِحاتِ ل وا الصا

ُ
ذینَ آمَنُوا وَ عَمِل

ا
ون ال

ُ
   (7«)العنکبوت: عْمَل

میزان اعمال فرد بستگی دارد، بریی افراد ممکن ن است نصی  فرد بشود متناس  و بههمچنین شفاعتی که ممک

و   سختی  از  پس  است  ممکن  افراد  بریی  شوند  شفاعت  مشمول  مرگ  سکرات  کشیدن  سختی  با  و  مرگ  از  بعد  است 

عذاب کشیدن در برزخ مشمول شفاعت شوند و بریی دیگر ممکن است پس از عذاب در قیامت مشمول شفاعت شوند؛  

می یود  با  همیشه  و  است  رماء  و  یوف  در  همیشه  دارد؛  شفاعت  به  امید  که  فردی  است  بنابراین  ممکن  که  اندیشد 

شفاعت مورد  اعمالش  از  به  بریی  که  کسانی  نتیجه  در  نشود  دارند  واق   شفاعت  به  امید  و  آمده  یالص  ایمان  سمت 

 شوند  گاه نسبت به گناه مری نمیهیچ

 آیات نافی شفاعت      5

می سعی  شفاعت  نافی  آیات  به  اشاره  با  پیش برقعی  اساس  بر  و  غلب  تفسیری  و  بپردازد  شفاعت  انکار  به  تا  کند 

 های یود از شفاعت ارا ه دهد  او به آیات انذار و آیاتی که اشاره به حسابرسی دقیق دارد تاکید کرده و نسبت به فرض

ت اسلام را منحرف  واسطۀ بیگوید: )علمای شیعه( بهشفاعت می
ّ
از قرآن و نشر همین یرافات دینی، مل یبری مردم 

 اند کرده

 های الهی و قیامت شده است  داند که سب  نترسیدن مردم از عذابهایی میاو توسل و شفاعت را افتراء

گوید: اگر نماز ممعه و مهاد و امر به معروف، مانبازی، فداکاری و غیرت ایمانی برود و محرّمات الهی رواج  او می

یرابی همۀ  و  همه  و  ندارد  اشکالی  شفاعت  و  توسّل  گریه،  داشتن  با  مییابد  مبران  آیات  ها  در  مکرّر  قرآن  ولی  شود، 

کس دربارۀ کس دیگر شفاعتی به این  روز قیامت و روز مزای کیفر، هیچ  گویدبسیاری چنین شفاعتی را نفی کرده و می

آیات: » مانند  نتواند؛  یکیفیّت 
َ

ولی ش ما عَن  ی 
ً
مَول یُغنِي   

َ
ر یُنصَرُونَ)الدیان:  ا  یَومَ  هُم   

َ
تَجزِي  »   « (41وَر  

ا
ر یَوما   

ْ
قُوا ٱتا وَ 

ی
َ

فس ش  هُم یُنصَرُونَ نَفسٌ عَن نا
َ

 مِنهَا عَدل وَ ر
ُ

 یُؤیَذ
َ

فَعَة وَ ر
َ

 مِنهَا ش
ُ

 یُقبَل
َ

 غیره  و   (123«)البقرة:  ا وَ ر

ای از آیات قرآن شفاعت را موکول  نویسد: پارهبرقعی در انتهای این بحث یود به تومیه آیات شفاعت پردایته و می

سبی،   23و   22به اذن یدا کرده، البته دربارۀ کسانی که یدا از ایشان راضی بوده باشد که ایشان مؤمنینند، مانند آیات: 

حمَنُ وَ  فرماید: »سورۀ طه که می  109أنبیاء و یا آیۀ    28و    27زیرف،    86تا    84 هُ ٱلرا
َ
ذِنَ ل

َ
 مَن أ

ا
فَعَةُ إِر

ا
 تَنفَُ  ٱلش

ا
یَومَئِذ ر

ور
َ
هُۥ ق

َ
ل آور و مخالف آن است،  «  در مورد این شفاعت که پسندیدگان از آن بریوردار بوده و غیر از شفاعت شرکرَضِيَ 

تا، تابشی از  اند: این شفاعت که با امازۀ یدا است همان استغفار و طل  آمرزه است)برقعی، بیای چنین گفتهعده

   (387  - 372/ 1قرآن،  
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 ارزیابی    1.5

باشد چرا که او تنها به آیات نافی شفاعت اشاره کرده و آیات اثبات  روه برقعی در طرح مباحث، روه علمی نمی

می مردود  را  حالیکننده شفاعت  در  مم شمارد   به  با هم  و  دید  باهم  را  آیات  این  باید  اصور  که  صحیح رسید   بندی 

 شود  های ضعیف میهای مز ی و غیر مام  و گزینشی در مسا ل علمی، سب  ارا ه تحلیلنگاه

آی بر در قرآن  یا  برای مثال قرآن  اتی ومود دارد )یا صریحا و  پیامبر است  به شفاعت  ناظر  اساس تفسیر مفسران( که 

ک عَسیفرماید: »کریم می
َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل تَهَجا

َ
یْلِ ف

ا
 مَحْمُودا  وَ مِنَ الل

ً
ک مَقاما نْ یَبْعَثَک رَبُّ

َ
   ( مفسران این آیه79«)الإسراء:  أ

رازی،  671/  6ه ه     1372)طبرسی،   فخر  آلوسی،  387/  21ه ق،    1420،  ابن134/  8ه ق،    1415،  عاشور،    ، 

( و آیه  3106/  6ه ق،    1424؛ حوی، سعید،  158/  2ه ق،    1421صابونی،    4438/  8ابوزهره،    147/  14ه ق،    1420

تَرْضی»
َ
ف ک  رَبُّ یُعْطیک  سَوْفَ 

َ
ل قیامت می5«)الضحی:  وَ  در  پیامبر  به شفاعت  مربوط  را  سعید،    دانند (    1424)حوی، 

ه ق،    1390، طباطبایی،  344/  30ه ق،    1406، صادقی تهرانی،  545/  3  ه ق،  1421؛ صابونی،    6569/  11ه ق،  

   (504/  4ه ق،  1424، ایجی،  379/  15ه ق،  1415، آلوسی،  158/  9ه ق،  1427، شنقیطی، 312/  20

یَوْمَئِذٍ  فرماید: »بریی افراد داده شده است برای مثال قرآن می و امازه شفاعت به  در بریی آیات نیز به صراحت اذن 

 
َ
 مَنْ أ

ا
فاعَةُ إِر

ا
حْمنُ «)طه:  ر تَنْفَُ  الش هُ الرا

َ
 لِمَنِ ارْتَضی   (109ذِنَ ل

ا
فَعُونَ إِر

ْ
ک فِي  »    (28)الأنبیاء:   «»وَ ر یَش

َ
وَ کمْ مِنْ مَل

ماواتِ ر تُغْني هُ لِمَ   السا
ا
نَ الل

َ
ذ

ْ
نْ یَی

َ
 مِنْ بَعْدِ أ

ا
 إِر

ً
یْئا

َ
فاعَتُهُمْ ش

َ
 مِنْ بَعْدِ     (26نْ یَشاءُ وَ یَرْضی«)النجم:  ش

ا
فیٍ  إِر

َ
»   ما مِنْ ش

نِهِ 
ْ

   (3«)یونس:  إِذ

می غیرممکن  را  شفاعت  انکار  امکان  آیاتی  چنین  انذار  ومود  قیامت  به  نسبت  که  آیاتی  و  قیامت،  از  ترس  سازد 

پردازد  اما در کنار این آیات، آیاتی  دهد در مای یود صحیح است و هیچ مفسر و قرآن پژوهی به انکار این آیات نمیمی

افراد امازه شفاعت می به بریی  تا به سمت حق ومود دارد که  این شفاعت امیدی برای گنهکاران است  دهد و ومود 

حال  گوید ناظر به  بازگشته و شروع به اعمال صالح کنند  نکته دیگر اینکه شفاعتی که مفسران و دانشمندان شیعه می

بیت )ع( و دیگر شفاعت یعنی فردی که تاکنون گناهانی انجام داده اگر به سمت اهلعبارتافراد است نه آینده آنان، به

به کسی نگفته  او ومود دارد هیچگاه مفسران و دانشمندان شیعه  او و شفاعت  امید بخشش  بازگشت کرد؛  اند که دین 

می  انجام  اهل هرچه  نزد  به  اما  بگذار؛  پا  زیر  را  محرمات  و  ده  انجام  شفاعت دهی  تا  کن  شفاعت  طل   رفته  )ع(  بیت 

 شوی درنتیجه شفاعت ناظر به گناهان گذشته است تا امیدی برای اصلاح در فرد به ومود بیاید  

 ای نسبت به آیات شفاعت در او ومود ندارد  بنابراین سخنان برقعی صحیح نیست و نگاه مام  و غیر متعصبانه

 اشکارت مربوط داستان طل  استغفار برادران یوسف از حضرت یعقوب      6

ا  براساس قرآن، برادران یوسف پس از برملا شدن یطایشان، نزد پدرشان آمدند و گفتند: » نُوبَنَا إِنا
ُ

نَا ذ
َ
بَانَا ٱستَغفِر ل

َ
یَی

یَطِ  ا  این    ( 97)یوسف:    «ینَ کنا درباره  برقعی  اما  است   شفاعت  و  توسل  برای  شیعه  قرآنی  مستندات  از  یکی  آیه  این 

اند: چون فرزندانِ یعقوب از یعقوب دریواست  ما از این قصّه بعضی به اشتباه افتاده و گفتهگوید: در اینداستان می

این زمان تغفار کردند، پس مانعی ندارد هر اس امامی، در  یا  پیغمبر و  از  پیغمبری در دنیا میکسی،  نه  نه ها )که  باشد و 

 امامی(، دریواستِ استغفار کند، بلکه رزم است همین کار را بکند تا یدا او را بیامرزد   

 ها یواهیم پردایت:کند که به بررسی آن شمارد و دریلی بر آن ذکر میبرقعی این سخن را اشتباه می
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 دلیل اول   1.6

او ستم کرده بودند و بر آنان رزم بود از او عذریواهی کرده و نزدِ او برای عفو بروند  ولی دیگران که  فرزندانِ یعقوب به

   (69  - 67/ 3تا، تابشی از قرآن،  )برقعی، بی ا نزدِ او برای طلِ  مغفرت برونداند تبه پیغمبر و یا امام، ستمی نکرده

 ارزیابی    1.1.6

بخش است بخش اول ظلمی که به حضرت یعقوب و یوسف شد بخش دوم سرپیچی و    ظلم برادران یوسف ناظر به دو

ها فقب به یعقوب ظلم  گوید آن نافرمانی از اوامر الهی و نادیده گرفتن یداوند و ظلم به مخلوق او است  اینکه برقعی می

 اند  کرده و از او طل  مغفرت کردند اشتباه است چرا که در حق یدا هم ظلم کرده

نُوبَنا إِ همچنین آیات »
ُ

نا ذ
َ
بانَا اسْتَغْفِرْ ل

َ
وا یا أ

ُ
ا یاطِئین«قال ا کنا ي     (97)یوسف:    نا کمْ رَبِّ

َ
سْتَغْفِرُ ل

َ
 سَوْفَ أ

َ
و آیه بعد »قال

حیم الرا غَفُورُ 
ْ
ال هُوَ  هُ  پدر دریواست کردهبیان    (98)یوسف:    «إِنا از  یوسف  برادران  که  این است  برایشان طل  گر  که  اند 

کنم درنتیجه این طل  استغفار از یداوند بوده و  برایتان طل  استغفار می از یدااستغفار کند ایشان هم فرمود در آینده 

که برادران یوسف به یعقوب ظلم کرده و از او صرفا از حضرت یعقوب )ع( نبوده است بنابراین سخن برقعی مبنی بر این 

انبیاء و  کردند اشتباه است  و طل  استغفار عمومیت دارد هرکسی هر گناهی کرده میطل  استغفار می نزد  به  تواند 

 ها طل  استغفار کند  اولیاء رفته و از آن 

 دلیل دوم   2.6

پیغمبرشان  که  دیگر  مردمِ  برای  امّا  بروند   او  نزدِ  بود  ممکن  او  فرزندانِ  برای  و  بود  حاضر  و  زنده  یعقوب  حضرت 

امامیسال و  رفته   دنیا  از  پیغمبر  زیرا  بخواهند  چیزی  او  از  نیست  ممکن  بروند؟  او  نزدِ  چگونه  رفته  دنیا  از  که  هاست 

رود، حاضر و ناظر نیست تا کسی از او دریواست کند  )برقعی،  ها است از دنیا درگذشته و به دارالسّلام الهی میسال

   (69تا   67، ص  3تابشی از قرآن، ج   تا،بی

 ارزیابی    1.2.6

یا مرده بودن شفاعت کننده نکرده است و حتی درباره   به زنده بودن  قرآن کریم درباره دریواست شفاعت را مقید 

پیامبر )ص( می از  نْفُسَهُمْ ماؤُک  فرماید: »طل  استغفار 
َ
أ مُوا 

َ
ظَل  

ْ
إِذ هُمْ  نا

َ
أ وْ 

َ
ل وَ  هِ 

ا
الل نِ 

ْ
بِإِذ لِیُطاعَ   

ا
إِر رَسُولٍ  مِنْ  نا 

ْ
رْسَل

َ
أ وَ ما 

رَحیما  
ً
ابا تَوا هَ 

ا
الل وَمَدُوا 

َ
ل  

ُ
سُول الرا هُمُ 

َ
ل اسْتَغْفَرَ  وَ  هَ 

ا
الل اسْتَغْفَرُوا 

َ
)النساء:  ف و بر    ( 64«  بیاید  پیامبر  نزد  هرکه  آیه  این  اساس 

 طل  استغفار کند امید به نجات او هست  

می شهدا  درباره  یداوند  »همچنین  هِمْ  فرماید:  رَبِّ عِنْدَ  حْیاءٌ 
َ
أ  

ْ
بَل  

ً
مْواتا

َ
أ هِ 

ا
الل سَبیلِ  في  وا 

ُ
تِل

ُ
ق ذینَ 

ا
ال تَحْسَبَنا  ر  وَ 

ون
ُ
باشند پیامبر )ص( که افضل از شهدا است  اند و دارای حیات و روزی می ( بنابراین شهدا زنده169عمران:  )آل«یُرْزَق

وا  فرماید: »هایی دارد  همچنین قرآن میباشد و نسبت به دنیا نیز آگاهینیز قطعا احیاء و عند ربه یرزق می
ُ
لِ اعْمَل

ُ
وَ ق

ئُکمْ  یُنَبِّ
َ
هادَةِ ف

ا
غَیِْ  وَ الش

ْ
ونَ إِلی عالِمِ ال مُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ

ْ
هُ وَ ال

ُ
کمْ وَ رَسُول

َ
هُ عَمَل

ا
سَیَرَی الل

َ
ون ف

ُ
   (105)التوبة:  « بِما کنْتُمْ تَعْمَل

    (385/  9ه ق؛    1390،  )طباطباییبیت)ع( دارند  که مفسران ذیل این آیه اشاره به عرضه اعمال به پیامبر)ص( و اهل

اهل و  پیامبر)ص(  آن بنابراین  از  کسی  اگر  و  دارند  آگاهی  و  اطلاع  دنیا  به  نسبت  )ع(  قطعا  بیت  کند  استغفار  طل   ها 

 کنند درنتیجه سخنان برقعی صحیح نیست  متومه آن یواهد شد و از یدا برای فرد استغفار کننده طل  استغفار می

 دلیل سوم   3.6
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 « فرموده:  کمیدا  رَبا  
ْ
»ٱدعُوا نفرموده:  و  نبیّکم«،  »    ادعوا  است:  فرموده  باقر  امام  و  حَامٌِ     !«  هُ 

َ
ل یْسَ 

َ
ل مَنْ  یَا 

ی
َ

یُرْش ابٌ  بَوا هُ 
َ
ل یْسَ 

َ
ل مَنْ  یَا  ی، 

َ
الخ یُغْش را        او  که  کسی  ای  بپوشانده؛  تا  نیست  حامبی  را  او  که  کسی  »   ای   :»

/  3تا، تابشی از قرآن،  ( )برقعی، بی262/  73ق،    1403ود   « )مجلسی،  نگهبان و دربانی نیست که به او رشوه داده ش

   (69تا   67

 ارزیابی     1.3.6

هُ  همراه یداوند و به عنوان اله مشکل دارد »براساس قرآن، تنها یواندن کسی به
َ
 آیَرَ ر بُرْهانَ ل

ً
هِ إِلها

ا
وَ مَنْ یَدْعُ مََ  الل

کافِرُون 
ْ
هُ ر یُفْلِحُ ال هِ إِنا ما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّ إِنا

َ
 ( و در غیر این صورت یواندن افراد هیچ مشکلی ندارد  117«)المؤمنون:  بِهِ ف

هَ وَ  فرماید: »کند؛ قرآن میهمچنین قرآن به یافتن وسیله برای حرکت به سمت یدا توصیه می
ا
قُوا الل ذینَ آمَنُوا اتا

ا
هَا ال یُّ

َ
یا أ

ةَ وَ ماهِدُوا في
َ
وَسیل

ْ
ال یْهِ 

َ
إِل تُفْلِحُون   ابْتَغُوا  کمْ 

ا
عَل

َ
ل بیت)ع( است  که مهمترین مصداق وسیله اهل   (35« )الما دة:  سَبیلِهِ 

باشند و  های رسیدن به یدا میشود که یکی از راهها آبرو دارانی هستند که سخن آنان نزد یدا پذیره میاین وسیله

 بیت)ع( را رد کرد   توان به بهانه حاضر و ناظر بودن یدا ؛ توسل و شفاعت اهلنمی

 دلیل چهارم    4.6

« یرافاتیان  نُوبَنَااین 
ُ

ذ نَا 
َ
ل ٱستَغفِر  بَانَا 

َ
یواندهیَی را  ممله«  ولی  آیۀ  اند  در  یعقوب  حضرت  که  یود    67ای  فرزندان  به 

هِ اند که فرموده: » فرموده، نخوانده و یا نفهمیده
ا
 لِل

ا
يءٍ إِنِ ٱلحُکمُ إِر

َ
هِ مِن ش

ا
نَ ٱلل غنِي عَنکم مِّ

ُ
« »من برای شما اثری وَمَا أ

توانم از طرف یدا برای شما کاری بکنم، فرمان و حکم فقب با یداست«  آری، وظیفۀ فرزندانِ یعقوب این  ندارم و نمی

که  بود که تا پدرشان فوت نکرده و زنده و حاضر است، نزدِ او بروند و از او گذشت بخواهند  و طریقۀ استغفار آنان چنان 

 گفتندر عقِ  او صف بسته آمین میکرد و فرزندانش دایستاد و دعا میاند این بود که حضرت یعقوب در ملو مینوشته

   (69 - 67/ 3تا، تابشی از قرآن،  ی)برقعی، ب

 ارزیابی    1.4.6

درباره آیه ای که برقعی مثال زده باید گفت که این آیه سخن حضرت یعقوب به هنگام ورود فرزندان به مصر است که 

نيبه ایشان فرمود از یک در وارد نشوید: »
ْ

غ
ُ
ةٍ وَ ما أ

َ
ق بْوابٍ مُتَفَرِّ

َ
وا مِنْ أ

ُ
وا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْیُل

ُ
 یا بَنِيا ر تَدْیُل

َ
عَنْکمْ    وَ قال

يْ 
َ

هِ مِنْ ش
ا
ون مِنَ الل

ُ
مُتَوَکل

ْ
یَتَوَکلِ ال

ْ
ل

َ
یْهِ ف

َ
تُ وَ عَل

ْ
یْهِ تَوَکل

َ
هِ عَل

ا
 لِل

ا
حُکمُ إِر

ْ
ستقلالی  گونه آیات قدرت ااین   (67)یوسف:  ءٍ إِنِ ال

می نفی  را  به انبیاء  در کند  بلکه  ندارند  قدرتی  یدا  قدرت  کنار  در  اولیاء  و  انبیاء  تمامی  و  یعقوب  حضرت  دیگر  عبارت 

 افتاد  عرض قدرت یدا و به دریواست آنان و پذیره یداوند اتفاق می

گیرد و  میه زلزله قوم بنی اسرا یل را دربربرای مثال وقتی حضرت موسی با قوم یود برای دیدار یداوند رفت به ناگا

آن همگی هلاک می و  پذیرفته  را  زنده شدند  شوند سپس حضرت موسی دعا کرده و یداوند سخن حضرت موسی  ها 

وَ    »وَ ایْتارَ مُوسی  155)الأعراف:    
ُ

بْل
َ
مِنْ ق تَهُمْ 

ْ
ک

َ
هْل

َ
أ شِئْتَ  وْ 

َ
ل  رَبِّ 

َ
مْفَةُ قال الرا تْهُمُ 

َ
یَذ

َ
أ ا  ما

َ
ل

َ
ف وْمَهُ سَبْعینَ رَمُلًا لِمیقاتِنا 

َ
ق

 بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدي مَنْ تَش
ُّ

 فِتْنَتُكَ تُضِل
ا
ا إِنْ هِيَ إِر فَهاءُ مِنا  السُّ

َ
عَل

َ
نا بِما ف

ُ
 تُهْلِک

َ
ايَ أ نا وَ ارْحَمْنا وَ  إِیا

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
نا ف نْتَ وَلِیُّ

َ
اءُ أ

غافِرین«( این مسئله نشان 
ْ
نْتَ یَیْرُ ال

َ
 گشاست  گر این است که قدرت انبیاء در عرض قدرت یدا است و البته موثر و راهأ

هِ بنابراین سخن برقعی درباره آیه »
ا
 لِل

ا
يءٍ إِنِ ٱلحُکمُ إِر

َ
هِ مِن ش

ا
نَ ٱلل غنِي عَنکم مِّ

ُ
که انبیاء توانایی رف  بلاء « و اینوَمَا أ

 ندارند اشتباه است   
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 بیت )ع( انکار شفاعت شیعیان توسب اهل     ٧

اند این است که هر کس  ها که زیر نام اولیاء و ا مّه در میان مردم منتشر سایتهممله بدعتنویسد: و ازبرقعی می

گناهی و یلافی و منایتی مرتک  شود متوسّل به آنان شود که آنان واسطه و یا شفی  شده و ایشان را از قانون کیفری 

وارد بهشت میکه یدا مقرّر کرده می و  آوردهرهانند  زیارات یود  و  احادیث  را در  این مطل   و  در  سازند  آنکه  مانند  اند 

او می به  امام  »زیارت  وْزَارگویند: 
َ ْ
الأ عَظِیمِ  مِنْ  صِینَ 

َ
همُخْل

ْ
ال یعَةِ 

ِّ
الش نجات  مُسْتَنْقِذِ  امام  یعنی:  دهندۀ شیعیان یالص  « 

از گناهان بزرگ  در حالی آیۀ  است  زُمَر  ارِ﴾به رسول یود فرموده:    19که یدا در سورۀ  ٱلنا  مَن فِي 
ُ

تُنقِذ نتَ 
َ
ی
َ
ف

َ
)الزمر:    ﴿أ

می (19 تو  آن  »آیا  دهی  نجات  استفهتوانی  ممله  این  و  است«   آتش  اهل  را  نمیکه  تو  یعنی  است  انکاری    توانیام 

   (185  - 181/ 1تا،  )برقعی، تابشی از قرآن، بی

یوانند و با ومود چنین آیات محکمی )مانند سبی:  گوید: تعج  است از آنان که غیر یدا را میاو در مای دیگر می

گویند قبول ندارند، و شفاعتی  که اولیا با عقیدۀ آنان مخالفند و شفاعتی که آنان می ( متومه نیستند  در حالی23  - 22

هم   آنان  و  شود  سپرده  امامان  دست  به  شیعیان  حساب  و  شود  کاره  هیچ  یدا  قیامت،  روز  در  که  است  قا ل  عوام  که 

داند(  گناهان ایشان را عفو نمایند تا ایشان دایل بهشت شوند هیچ مدرکی در کتاب یدا )که فقب یدا را محاس  می

  ( 710تا  707/ 3تا، ندارد  )برقعی، تابشی از قرآن، بی

 ارزیابی     1.7

نمی سایتگی  و  است  فریقین  روایات  و  آیات  به  مستند  شفاعت  بخشبحث  در  پیامبر  باشد  که  آیاتی  به  پیش  های 

اذعان کرده)ص( را شاف  روز مزا معرفی می به آن  به روایاتی که احمد کند و مفسران فریقین  اند اشاره شد همچنین 

های دیگر که شیعه آن را نقل کرده اشاره  حنبل و مسلم و بخاری ذکر کرده بودند اشاره شد در ادامه به بریی از روایت

 شود: می

تِي»  در روایتی پیامبر )ص( فرمودند: ما
ُ
کبَاِ رِ مِنْ أ

ْ
هْلِ ال

َ
فَاعَتِي لِأ

َ
در روایتی    (2024/  4ه ق  ؛    1420)ابو داود،  «ش

فرمودند »دیگر  ینَ :  مِیِّ جَهَنا
ْ
ال وْنَ  یُسَما وَ  ةَ،  جَنا

ْ
ال ونَ 

ُ
یَدْیُل

َ
ف دٍ؛  مُحَما فَاعَةِ 

َ
بِش ارِ  النا مِنْ  وْمٌ 

َ
ق داود،  یَخْرُجُ  ه ق     1420« )ابو 

 بَیْتِي  در روایتی دیگر پیامبر)ص( فرمودند:     (4/2024
ُ

هْل
َ
فَُ  أ

ْ
ُ  وَ یَش فا

َ
یُش

َ
فَُ  عَلِيٌّ ف

ْ
ُ  وَ یَش فا

َ
ش

ُ
ی
َ
قِیَامَةِ ف

ْ
فَُ  یَوْمَ ال

ْ
ش

َ
ي أ إِنِّ

دِ اسْتَوْمَبُوا  
َ
 ق

ٌّ
رْبَعِینَ مِنْ إِیْوَانِهِ کل

َ
فَُ  فِي أ

ْ
یَش

َ
فَاعَةً ل

َ
مُؤْمِنِینَ ش

ْ
دْنَی ال

َ
عُونَ وَ إِنا أ فا

َ
یُش

َ
ارَ ف /  1ه ه،    1372)طبرسی،    النا

223)   « نقل شده است:  پیامبر)ص(  زبان  از  ثعلبی  تفسیر  أهل  الرمل  یقولدر  یوم  من  أي ربي عبدک   الجنة  القیامة 

فلان سقاني شربة من الماء في الدنیا فشفّعني فیه، فیقول اذه  فییرمه من النار فیذه  فیتجسس النار حتی یخرمه  

)ثعلبی،  منها فرمودند:   (77/  10ه ق،    1422«  پیامبر  فَاعَتِهِ »  همچنین 
َ

بِش ةَ  جَنا
ْ
ال  

ُ
یَدْیُل مَنْ  تِي  ما

ُ
أ مِنْ  مِنْ   إِنا  کثَرُ 

َ
  أ

حَدَ زَوَایَاهَا
َ
ی یَکونَ أ ارِ حَتا مُ لِلنا

ُ
تِي مَنْ یَعْظ ما

ُ
   (689/ 5ه ق  ؛   1418)ابن مامه،   «مُضَرَ، وَ إِنا مِنْ أ

نمی صحیح  برقعی  مستندات، سخن  این  با ومود  اثبات  بنابراین  به  فریقین  مناب   در  زیادی  روایات  و  آیات  و  باشد 

 پردازد  شفاعت می

 انکار شاف  بودن انسان در قیامت     8

ها در روز قیامت است او شفاعت را نهایتا مربوط به ملا که یا ابلاغ  برقعی مخالف شاف  بودن انسان بر دیگر انسان 
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ی    48و    47داند او پس از ذکر آیه  رحمت می
َ
مْ عَل

ُ
تُک

ْ
ل ضا

َ
ي ف نِّ

َ
مْ وَ أ

ُ
یْک

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
أ تِي 

ا
نِعْمَتِيَ ال کُرُوا 

ْ
 اذ

َ
بقره )یا بَنِي إِسْراِ یل

مِینَ )
َ
عال

ْ
وَ ر47ال  

ٌ
عَدْل مِنْها   

ُ
یُؤْیَذ وَ ر  فاعَةٌ 

َ
مِنْها ش  

ُ
یُقْبَل وَ ر   

ً
یْئا

َ
نَفْسٍ ش عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِي   ر 

ً
یَوْما قُوا  اتا وَ  یُنْصَرُونَ    (  هُمْ 

آیاتی(( می48) آیهنویسد: اگر کسی بگوید پس  اثبات شفاعت آمده چیست؟ گوییم  از  که در  اثبات شفاعت که  ای در 

طرف یلق باشد، نیامده و شفاعتی که به تقاضای مردم و میل مردم باشد در قرآن ومود ندارد، بلکه در آیات قرآن چنین 

تا،  بشی از قرآن، بیشفاعتی به طور مطلق نفی شده و از اثبات شفاعت به طور مطلق یبری و اثری نیست    )برقعی، تا

1/253  - 255)   

بْلِ  254همچنین برقعی در تفسیر تابشی از قرآن در ذیل آیه )البقرة:  
َ
ناکُمْ مِنْ ق

ْ
ا رَزَق نْفِقُوا مِما

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

ا
هَا ال یُّ

َ
( )یا أ

از   که  شفاعتی  انکار  به  الِمُونَ(  
ا

الظ هُمُ  کافِرُونَ 
ْ
ال وَ  فاعَةٌ 

َ
ش ر  وَ  ةٌ 

ا
یُل ر  وَ  فِیهِ  بَیٌْ   ر  یَوْمٌ  تِيَ 

ْ
یَی نْ 

َ
باشد أ مخلوق  مان  

  ( 387  - 372/  1تا،  پردازد  )برقعی، تابشی از قرآن، بیمی

 وَ ر  46  -  43این برقعی در ذیل آیات )الزمر/بر علاوه
ً
یْئا

َ
ونَ ش

ُ
وْ کانُوا ر یَمْلِک

َ
 وَ ل

َ
 أ

ْ
ل

ُ
فَعاءَ ق

ُ
هِ ش

ا
وا مِنْ دُونِ الل

ُ
خَذ مِ اتا

َ
( )أ

ونَ ) 
ُ
یْهِ تُرْمَعُونَ ) 43یَعْقِل

َ
ما إِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
ماواتِ وَ الأ كُ السا

ْ
هُ مُل

َ
 ل

ً
فاعَةُ مَمِیعا

ا
هِ الش

ا
 لِل

ْ
ل

ُ
وبُ  44( ق

ُ
ل

ُ
تْ ق زا

َ
مَی

ْ
هُ وَحْدَهُ اش

ا
کِرَ الل

ُ
( وَ إِذا ذ

ذِینَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ ) 
ا
کِرَ ال

ُ
ذِینَ ر یُؤْمِنُونَ بِالْْیِرَةِ وَ إِذا ذ

ا
غَیِْ   45ال

ْ
رْضِ عالِمَ ال

َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُما فاطِرَ السا

ا
لِ الل

ُ
( ق

مُ بَیْنَ عِبادِكَ فِي ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ )
ُ
نْتَ تَحْک

َ
هادَةِ أ

ا
(( در تفسیر تابشی از قرآن شفاعت را تنها مخصوص یدا  46وَ الش

ای دال بر شفاعت انسانی برای انسان دیگر به  هرحال درقرآن هیچ آیهگوید: بهیسد: برقعی در ادامه مینودانسته و می

می یرافاتیان  که  معنی  چنان آن  دانسته  پرهیزکاران  مای  را  بهشت  بلکه  نشده  ذکر  »گویند  فرموده  مَن  که  مَزَاءُ  لِک 
َ

ذ

    (86 - 85/ 4تا، ابشی از قرآن، بی«)برقعی، تتَزَکی
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بر   که  آیاتی  ازممله  دارد  درلت  انسان  بر  انسان  شفاعت  بر  زیادی  روایات  و  آیات  است  اشتباه  کاملا  برقعی  سخن 

پیامبر )ص( درلت داشت )الإسراء:   كَ عَسی  79شفاعت 
َ
ل ةً 

َ
نافِل بِهِ  دْ  تَهَجا

َ
ف یْلِ 

ا
الل مِنَ  و    وَ  مَحْمُودا   

ً
مَقاما كَ  رَبُّ یَبْعَثَكَ  نْ 

َ
أ

تَرْضی النساء:   5الضحی:  
َ
كَ ف سَوْفَ یُعْطیكَ رَبُّ

َ
نْفُسَهُمْ    64وَ ل

َ
مُوا أ

َ
 ظَل

ْ
هُمْ إِذ نا

َ
وْ أ

َ
هِ وَ ل

ا
نِ الل

ْ
 لِیُطاعَ بِإِذ

ا
نا مِنْ رَسُولٍ إِر

ْ
رْسَل

َ
وَ ما أ

 رَحیما ( که بحث آن گذشت  
ً
ابا هَ تَوا

ا
وَمَدُوا الل

َ
 ل

ُ
سُول هُمُ الرا

َ
هَ وَ اسْتَغْفَرَ ل

ا
اسْتَغْفَرُوا الل

َ
 ماؤُكَ ف

کند  در سوره ما ده یداوند به حضرت حضرت عیسی )ع( نیز در قیامت برای امت یود از یداوند طل  شفاعت می

می و  عیسی  کرده  نفی  را  مسئله  این  حضرت  برگزینند  اله  عنوان  به  را  مادرت  و  تو  که  گفتی  قومت  به  تو  آیا  فرماید: 

»می حَکیمفرماید: 
ْ
ال عَزیزُ 

ْ
ال نْتَ 

َ
أ إِناک 

َ
ف هُمْ 

َ
ل تَغْفِرْ  إِنْ  وَ  عِبادُک  هُمْ  إِنا

َ
ف بْهُمْ 

ِّ
تُعَذ حضرت     (118«)الما دة:  إِنْ  آیه  این  در 

 کند  عیسی )ع( به صراحت از یداوند برای امت یود طل  مغفرت و شفاعت می

تْناهُمْ مِنْ عَمَلِ همچنین آیه »
َ
ل
َ
تَهُمْ وَ ما أ یا رِّ

ُ
حَقْنا بِهِمْ ذ

ْ
ل
َ
تُهُمْ بِإیمانٍ أ یا رِّ

ُ
بَعَتْهُمْ ذ ذینَ آمَنُوا وَ اتا

ا
يْ وَ ال

َ
 امْرِئٍ  هِمْ مِنْ ش

ُّ
ءٍ کل

  ( صریحا به شفاعت والدین نسبت به پدر و مادر و الحاق فرزند به والدین اشاره دارد  21« )الطور:  بِما کسََ  رَهین

 افتد و سخن برقعی کاملا اشتباه است  بنابراین در آیات قرآن شفاعت انسان نسبت به انسان اتفاق می

   28ها به ملا که در سوره انبیاء/ منحصر دانستن شفاعت کننده   9

ن یَشیَتِهِۦ مُشفِقُونَ ها که به آیه: »برقعی در نقد بریی زیارتنامه  لِمَنِ ٱرتَضَی وَهُم مِّ
ا

 یَشفَعُونَ إِر
َ

   (28« )ارنبیاء:  وَ ر

اند که منظور از شفاعت کنندگان در این آیه ملا که است  به اضافه یدا در این  نویسد: آیا ندانستهاسشتهاد کرده؛ می
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ی ملا که و بندگانش، زیرا یدا مقصري را که ر ق  آیه شفاعت را موقوف به رضایت و اراده یویش نموده است نه به اراده

البلاغه آیه مذکور را مربوط  شناسد و فقب او از احوال بندگانش مطل  است  یود حضرت علي در نهجشفاعت باشد مي

دیده است، زیرا مرم   البلاغه را هم نی این زیارتنامه، نهجگویا سازنده)  91ی  البلاغه، یطبهنهج     )داندبه ملا که مي

»ر  در  اینیشفعو ضمیر  از  است،  آن  از  قبل  آیه  در  است   ن«  دانسته  ملا که  به  مربوط  را  آیات  آن  نیز  علي  حضرت  رو 

   (143 -  142تا، ص  زیارات قبور، بی)برقعی، یرافات وفور در  

 ارزیابی    9.1

آیاتی که برقعی درباره آن بحث می اینگونه است: »سیاق  عِبادٌ مُکرَمُونَ  کند   
ْ

بَل  سُبْحانَهُ 
ً
دا

َ
وَل حْمنُ  الرا  

َ
خَذ اتا وا 

ُ
وَ قال

ونَ ) 26)
ُ
مْرِهِ یَعْمَل

َ
قَوْلِ وَ هُمْ بِی

ْ
 لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ  27( ر یَسْبِقُونَهُ بِال

ا
فَعُونَ إِر

ْ
فَهُمْ وَ ر یَش

ْ
یْدِیهِمْ وَ ما یَل

َ
مُ ما بَیْنَ أ

َ
( یَعْل

فِقُونَ )
ْ

یَتِهِ مُش
ْ

مَ کذلِک نَ 28یَش ذلِک نَجْزِیهِ مَهَنا
َ
ي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ ف  مِنْهُمْ إِنِّ

ْ
الِمِینَ)انبیاء: ( وَ مَنْ یَقُل

ا
   «(29جْزِي الظ

ها ملا که است اما از ظاهر  ترین مصداق بارز آن « آمده است هرچند یکی از مهمعِبادٌ مُکرَمُونَ در این آیات عبارت » 

 نویسد: توان تنها مصداق آیه را ملا که دانست  آقای مدرسی درباره عباد مکرمون میآیات نمی

صفة   هي  الوحیدة  صفتهم  إن  و  ه، 
ّ
الل عباد  هم  إنّما  ه، 

ّ
لل أوردا  لیسوا  هؤرء  لکن  و  صالحون،  طیبون  أناس  هناک 

تتصوی   فلا  ه، 
ّ
الل من  الإنسان!  -الکرامة  کنت   -أیها  إذا  ه 

ّ
الل عذاب  من  لینقذک  القیامة  یوم  هؤرء  من  أحد  ییتي  أن 

   (324  -297/  7ه ق   1419)مدرسی،   أسخطته في حیاتک

« از  مراد  مفسران   همچنین 
ً
دا

َ
وَل حْمنُ  الرا  

َ
خَذ اتا وا 

ُ
قال علاوهوَ  را  عزیر «  حضرت  و  )ع(  عیسی  حضرت  ملا که  بر 

بنابراین    (219/  13ه ق،    1408، ابوالفتوح رازی،  251/  8تا،  ؛ امین، بی489/  4ه ق     1406اند )سبزواری،  دانسته

 شوند  باشد بلکه مخلوقات گرامی یداوند هم شامل آن میانحصار آن در ملا که صحیح نمی

برقعی می اینکه  است میدرباره  کرده  یویش  اراده  به  موقوف  را  یداوند شفاعت  همگوید  که  گفت  ممله توان  ین 

به او  اعتراف  یعنی  بیبرقعی  میومود شفاعت،  و  داده  اذن  بندگان  از  بریی  به  یداوند  و شک  چنین    دهد  طرح  گرنه 

 مباحثی در قرآن معنا ندارد مگر اینکه شفاعت برای افرادی یاص، ومود داشته باشد  

گوید در حال وصف ملا که است که تیتری با این عنوان دارد ای که برقعی میهمچنین امیرالمومنین )ع( در یطبه 

کاملا مشخص است که امیرالمومنین در مقام بیان      (128ق؛ ص    1414الرضي،    »و منها في صفة الملا کة« )شریف

طور که مفسران  یصوصیات ملا که است و سخن ایشان به این معنا نیست که تنها مصداق آیه ملا که است بلکه همان 

 اند آیه مصادیق دیگری چون حضرت عیسی )ع( و حضرت عزیر )ع( دارد  گفته

 تواند مصادیق دیگری هم داشته باشد  بنابراین سخن برقعی صحیح نیست و آیه مذکور می

افِعِینَ«)شعراء:     10
َ

نَا مِن ش
َ
مَا ل

َ
  ( بر شفاعت 100انکار درلت آیه »ف

افِعِینَ یکی از دریل اثبات شفاعت آیه »
َ

نَا مِن ش
َ
مَا ل

َ
داند و  « است برقعی این آیه را برای اثبات شفاعت صحیح نمیف

اند که در آن کفّار و مجرمین از نداشتن  نویسد: بعضی از مثبتین شفاعت شرکیّه در قیامت، متمسّک به آیاتی شدهمی

 صَدِیقٍ شفی  متحسّرند، مانند آیۀ »
َ

افِعِینَ وَر
َ

نَا مِن ش
َ
مَا ل

َ
یواهند از مفهوم مخالف این آیات استناد به اثبات   « و میف

کنند که کاه آنان را شفیعی یا دوست مهربانی بود، این آرزو چنین شفاعتی کنند  مواب آن است که کفار که آرزو می
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باشد، مگر صدیق حمیم که در شود، میمانند سایر آرزوها و آرزوی برگشت به دنیا که مصداق آن در قیامت یافت نمی

نمی معارج  سورۀ  در  مگر  نیست،  کفار  برای  که  هست  مؤمنین  برای  است،  شفی   »ردیف  یَسفرماید:   
َ

حَمِیمٌ وَر  
ُ

ل

نمیحَمِیما عبس  در سورۀ  »« مگر  یَومَئِذ  فرماید:  نهُم  مِّ ٱمرِي   
ِّ

لِکل وَبَنِیهِ  وَصَحِبَتِهِۦ  بِیهِ 
َ
وَأ هِۦ  مِّ

ُ
وَأ یِیهِ 

َ
أ مِن  ٱلمَرءُ  یَفِرُّ  یَومَ 

ین یُغنِیهِ 
َ

 (   37-33« )عبس:  ش

که برگشتی و حمیمی  که این حارت تنها برای کفّار نیست بلکه برای همه است  پس در قیامت شفیعی نیست چنان 

   (387 -  372/  1تا، شی از قرآن، بیای نیست ووو     )برقعی، تابو فدیه

 ارزیابی  10.1

 شود  ها اشاره میدر ارزیابی سخنان برقعی تومه به چند نکته ضروری است که به آن 

افِعِینَ 
َ

 کلمه ش

افِعِینَ بهکه در  این
َ

ها است اگر مم  آمده است نشان دهنده ومود متعدد شفاعت کننده  طور آیه مورد بحث کلمه ش

صورت  بود باید قرآن عبارت مذکور را بهیواهند عذاب بشوند؛ صحیح  سخن برقعی مبنی بر آرزوی محال کسانی که می

   (291/ 15ه ق،  1390)طباطبایی،  آورد علامه طباطبایی نیز به این مسئله اشاره کرده استمفرد یعنی شاف  می

 نظر طبرسی درباره آیه 

نا مِنْ شافِعِینَ در تفسیر مجم  البیان آمده است: »
َ
ما ل

َ
یشفعون لنا و یسیلون في أمرنا »وَ ر صَدِیقٍ حَمِیمٍ« أي ذي  « ف

قرابة بهمة أمرنا و المعنی ما لنا من شفی  من الأباعد و ر صدیق من الأقارب و ذلک حین یشف  الملا کة و النبیون و  

المؤمنون و في الخبر المیثور عن مابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله )ص( یقول إن الرمل یقول في الجنة ما فعل  

صدیقي فلان و صدیقه في الجحیم فیقول الله تعالی أیرموا له صدیقه إلی الجنة فیقول من بقي في النار فما لنا من  

لنشفعن   الله  و  قال  )ع(  الله  عبد  أبي  عن  أعین  بن  حمران  عن  بالإسناد  العیاشي  روی  و  حمیم  صدیق  ر  و  شافعین 

مِنَ   نَکونَ 
َ
»ف قوله  إلی  حَمِیمٍ«  صَدِیقٍ  ر  وَ  شافِعِینَ  مِنْ  نا 

َ
ل ما 

َ
»ف الناس  یقول  حتی  لشیعتنا  لنشفعن  الله  و  لشیعتنا 

مُؤْمِنِینَ 
ْ
   ( 305/ 7ه ه،   1372«)طبرسی،  ال

 نظر تفاسیر اهل سنت درباره آیه 

شا ومود  و  شفاعت  به  مربوط  را  آیه  این  شیعی  دانستهتفاسیر  قیامت  در  علاوهفعان  بریی  اند   شیعی،  مفسران  بر 

اند، این مفسران درباره آیه مورد بحث  مفسران اهل سنت نیز آیه را مربوط به شفاعت و ومود شافعان در قیامت دانسته

گویند  شوند کفار هم میبینند که بسیاری از افراد توسب ملا که یا انبیاء و یا مومنان شفاعت میگویند وقتی کفار میمی

نا مِنْ شافِعِینَ »
َ
ما ل

َ
/  24ه ق،    1420؛ فخر رازی،  472/  3ه ق     1420؛ بغوی،    343/  3ه ق     1422موزی،    « )ابنف

بیضاوی،  519 ثعالبی،  143/  4ه ق،    1418؛  السعود،  231/  4ه ق ،    1418؛  ابو  درنتیجه     ( 253/  6م     1983؛ 

دانسته کننده شفاعت  اثبات  را  مربوطه  آیه  سنی  و  شیعه  آیه مفسران  براساس  نفی شفاعت  به  که  برقعی  و سخنان  اند 

 باشد  پردازد؛ صحیح نمیمذکور می

 نتیجه    11

از بررسی پیرامون مسئله شفاعت صپس  را بهحیح نمیها مشخص شد که سخنان برقعی  معنای  باشد  برقعی شفاعت 

از منظداند در حالیابلاغ رحمت می به لحاظ لغوی و همچنین  معنای ابلاغ ر دانشمندان شیعه و سنی شفاعت بهکه 



های اعتقادی و تفسیری سیدابوالفضل برقعی پیرامون شفاعتو بررسی دیدگاهنقد  77  

 

 1شماره / 1دوره  /1401سال  /یریتفس یهای نوآور

 

اند و  که شافعان مردهکند مطل  باشد درحالیرحمت نیست  برقعی معتقد است که شاف  باید از کسی که شفاعت می

داند  هیچ درکی از دنیا ندارند این ادعای او نیز با آیات و روایات در تضاد است  او شفاعت را مری کردن افراد بر گناه می 

تا اینکه فرد در گناه غوطه ور نشود او آیات و روایات شفاعت را متدرحالی عصبانه که شفاعت راهی برای بازگشت است 

می بهتفسیر  او  نظرات  حضرت  کند  داستان  به  او  نیست  صحیح  روایات  و  آیات  دیگر  نکردن  بیان  و  نبودن  مام   دلیل 

کند که اشکارتش با دریل قرآنی و عقلی مردود است برقعی برای رد  یعقوب و استغفار برای فرزندان اشکارتی وارد می

می استناد  شیعه  بزرگان  مملات  بریی  به  عقایده  و  افکار  با  همسو  و  شخصی  تفسیرهای  ارا ه  و  تا  شفاعت  کند 

ها مشخص شد که او سخنان را به صورت گزینشی آورده و به دیگر سخنان های یوده را اثبات کند اما بابررسیدیدگاه 

بزرگان شیعه تومه نداشته است تا بتواند اعتقاداتش را اثبات کند و این روه برقعی )روه گزینشی و تومه به بخشی از  

 متون دینی و بی تومهی به بخش دیگر( روه علمی نیست  

 مناب     12

ملهد، دار الکته  العلمیهة،  16، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السب  المثهانيآلوسی، محمود بن عبدالله،    1

 ه ق   1415،  1منشورات محمد علي بیضون، بیروت، چاپ: 

 .ق  1413، قم، چاپ: دوم، من ر یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علی،   2

،  1ملد، دار الکتاب العربي، لبنان، بیروت، چاپ:    4،  زاد المسیر فی علم التفسیرموزی، عبد الرحمن بن علی،    ابن  3

 ه ق   1422

ملهد، مؤسسهة التهاریخ العربهي،  30، تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابهن عاشهورعاشور، محمد طاهر،    ابن  4

 ه ق   1420،  1بیروت، چاپ: 

  -لبنان   -ملد، دار الجیل  6، سنن الحافظ أبی عبدالله محمد بن یزید القزویني ابن مامهابن مامه، محمد بن یزید،   5

 ه ق    1418، 1بیروت، چاپ: 

 ق   1414، ، ناشر: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزی ، دار صادر، بیروتلسان العرب  ،ابن منظور، محمد بن مکرم  6

محمد،    ٧ بن  محمد  السعود،  الکریمابو  القرآن  مزایا  الی  السلیم  العقل  ارشاد  السعود  ابی  إحیاء   9 ،  تفسیر  دار  ملد، 

 م   1983،  1التراث العربي، لبنان، بیروت، چاپ: 

ملد، آستان قدس رضوی، بنیاد   20،  روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن ابوالفتوح رازی، حسین بن علی،    8

 ه ق  1408،  1پژوهشهای اسلامی، ایران، مشهد مقدس، چاپ:  

    1ملد، دارالفکر، بیروت، چاپ:   10، زهرة التفاسیرابوزهره، محمد،    9

  تفسیر 1ملد، ]بی نا[، ]بی ما[، ]بی ما[، چاپ:    15،  تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن بیگم،  امین، نصرت    10

 مخزن العرفان در علوم قرآن  

ملد، دار الکت  العلمیة، منشورات محمد علي   4،  مام  البیان فی تفسیر القرآن ایجیایجی، محمد عبدالرحمن،    11

 ه ق   1424،  1بیضون، بیروت، چاپ: 

 تا  ، بی ما، بیتابشی از قرآن تا، برقعی، بی  12

 ، بی ما نقد مرامعاتتا، برقعی، بی  13

 تا، بی ما  ، بییرافات و فور در زیارات قبوربرقعی،   14

ملد، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، بیروت،    5،  تفسیر البغوی المسمی معالم التنزیلبغوی، حسین بن مسعود،    15

 ه ق    1420،  1چاپ: 
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ملد، دار إحیاء التراث العربي، لبنان،    5،  أنوار التنزیل و أسرار التیویل تفسیر البیضاویبیضاوی، عبدالله بن عمر،    16

 ه ق،   1418، 1بیروت، چاپ: 

القرآن ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد،    1٧ بالجواهر الحسان فی تفسیر  الثعالبی المسمی  ملد، دار إحیاء   5،  تفسیر 

 ه ق  1418، 1التراث العربي، بیروت، چاپ: 

الثعلبيثعلبی، احمد بن محمد،    18 المعروف تفسیر  البیان  العربي    10،  الکشف و  التراث    -لبنان    -ملد، دار إحیاء 

 ه ق   1422، 1بیروت، چاپ: 

 ه ق   1424، 6ملد، دارالسلام، قاهره، چاپ:   11، ارساس فی التفسیرحوی، سعید،    19

، تحقق صفوان عدنان داوودی، بیروت، دمشق، دار القلم،  مفردات ألفاظ القرآن راغ  اصفهانی، حسین بن محمد،    20

 ق   1412الدار الشامیة،  

المجید سبزواری، محمد،    21 القرآن  تفسیر  فی  چاپ:    ٧،  الجدید  بیروت،  لبنان،  للمطبوعات،  التعارف  دار  ،  1ملد، 

 ه ق   1406

 تا   ، الناشر: دار القرآن الکریم، قم، مطبعة الخیام بیرسا ل الشریف المرتضیسید مرتضی،   22

 ق   1414، قم، چاپ: اول، للصبحي صالح نهج البلاغةشریف الرضي، محمد بن حسین،   23

ملد، دار الکت  العلمیة، منشورات محمد علهي  10، أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن شنقیطی، محمد امین،    24

 ه ق  142٧،  1بیضون، بیروت، چاپ: 

 ه ق   1421،  1ملد، دارالفکر، بیروت، چاپ:   3، صفوة التفاسیرصابونی، محمد علی،   25

، 2ملهد، فرهنهگ اسهلامی، قهم، چهاپ:    30،  الفرقان فهی تفسهیر القهرآن بهالقرآن و السهنهصادقی تهرانی، محمد،    26

 ه ق   1406

حسین،    2٧ محمد  القرآن طباطبایی،  تفسیر  في  بیروت،    20،  المیزان  لبنان،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  ملد، 

 ه ق   1390،  2چاپ: 

  13٧2،  3تهران، چاپ:    -ایران    -ملد، ناصر یسرو    10،  مجم  البیان في تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،    28

 ه ه  

، 3ملهد، دار إحیهاء التهراث العربهي، بیهروت، چهاپ:   32،  التفسیر الکبیر مفاتیح الغیه فخر رازی، محمد بن عمر،    29

 ه ق   1420

 ق    1403بیروت، چاپ: دوم،  ،   بحار الأنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی،   30

 ه ق   1419،  1ملد، دار محبي الحسین، ایران، تهران، چاپ:  18،  من هدی القرآن مدرسی، محمدتقی،   31

 ق   1392، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج النووي أبوزکریا،   32

 

  


